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سرمایه ادبی ایران 
درباره سیدعلی موسوی گرمارودی، شاعر، نویسنده، حافظ پژوه و محقق به بهانه زادروزش

کرم و ایران، دخترهای صاحب خانه  گر اصرارهای ا ا
آقـای گرمـارودی در قـم نبـود، سـیدعلی را هیچ وقـت 
به مدرسه نمی فرستاد و همانجا در مکتب، خودش 
مسـیر علـوم اسـامی را ادامـه مـی داد. هرچنـد 
گاه و بااسـتعداد و خوش قریحـه در هـر  آدم هـای آ
مسـیری، راه خـود را بـه سـمت رشـد و تعالـی پیـدا 
می کننـد، امـا ادبیـات معاصـر مـا بـه سـیدعلی های 
گرمـارودی اش پر و بـال گرفتـه. زندگـی ماجراجویانـه 
گـون، جریـان  ودی در مقاطـع گونا خانـواده گرمـار

تحصیـل و علم آمـوزی سـیدعلی را متوقـف 
نکرد. قم به دنیا آمد، دیپلم ریاضی اش 

را همانجـا گرفـت، بعـد همـراه پدر راهی 
مشـهد شـد. آنجـا از فرصـت حضـور 
ی  ر بو یـب نیشـا د ن ا نـی چـو لما عا

و واعـظ طبسـی اسـتفاده  و علـوم 
اسـامی و علـوم ادبـی اسـامی 

را دنبـال کـرد، چهـار سـال 
بعـد بـه قـم برگشـت و در 
گیـرودار واقعـه مدرسـه 
ی  هـا ن  ا ند ، ز فیضیـه

ک را هـم تجربـه  سـاوا
کـرد. بـا پادرمیانـی 
ی  ز ا . شـیر . . ا یـت  آ
بـه  و  شـد  د  ا ز آ
صاحدیـد پـدر از 

گرمـارود قـم بـه نجـف هجـرت کردنـد. اوایـل 
دهـه40  دوبـاره بـه ایـران برگشـتند و ایـن بـار 
کن شدند. سیدعلی موسوی  در شهر ری سا
ایـن بـار در قامـت دبیـر بـه دانش آمـوزان 
دبیرسـتان علـوی تهـران درس داد و پـس 
گرفـت، رشـته  از آنکـه دیپلـم ادبـی اش را 
علـوم قضایـی را بـرای تحصیـل در دانشـگاه 
ود بـه دانشـگاه، فرصـت  کـرد. ور انتخـاب 
مغتنمـی شـد بـرای معاشـرت بـا چهره هایـی 
چـون شـهید باهنـر، شـهید رجایـی و شـهید 

بهشـتی، امـا نـه آن همـکاری کوتـاه مـدت بـا 
»مجلـه نگیـن« و نـه سـمت مشـاور حقوقـی 

در اداره باستان شناسـی، کـه مسـابقه شـعر 
بعثـت مجلـه یغمـا بـود کـه مسـیر زندگـی اش 
ل  سـا ن  آ  . د ا د ه  ز تـا یی  سـو و  سمت  ا  ر
1348، شـعر سـیدعلی موسـوی  یعنـی سـال 
ودی بـا عنـوان »خاسـتگاه نـور« در  گرمـار
یـن اثـر  بخـش نیمایـی، عنـوان بهتر
را بـه خـود اختصـاص داد و نـام 
او در بیست وهشت سـالگی بـر 
سـر زبـان اهالـی ادبیـات افتـاد. 
بـا  سـت  خا بر و  نشست 
شـخصیت هایی چـون 
جال آل احمد و 

سـیمین دانشـور و دکتر علی شـریعتی، عاوه 
بر کسـب تجربه، راه را برای رشـد و بهتر دیده 
شـدن اسـتعداد او در ادبیـات همـوار می کـرد. 
نخسـتین مجموعـه شـعر خـود را هـم پـس از 
چهارسـال تحمـل اسـارت در زندان هـای 
ک با عنوان »عبور« منتشر کرد. استقبال  ساوا
از دفتر نخست، او را به تهیه و چاپ دو دفتر 
دیگر به نام های »در سایه سار نخل ولایت« 
و »سرود رگبار« تشویق کرد. کانون هنرمندان 
و نویسـندگان مسـلمان را هـم در همـان 
سـال ها بـا همراهـی طاهـره صفـارزاده تأسـیس کـرد و 
پس از پیروزی انقاب اسامی، سرپرستی انتشارات 
انقاب اسامی را برعهده گرفت و در سمت مشاور 
فرهنگی رئیس جمهوری مشغول به کار شد. دکترای 
زبان و ادبیات فارسی اش را اخذ و مدتی را به عنوان 
رایـزن فرهنگـی ایـران در تاجیکسـتان خدمـت کـرد. 
مسیر رشد و پیشرفت سیدعلی موسوی گرمارودی 
80، او را در جمـع چهره هـای  سـرانجام در دهـه
ماندگار ملی و در زمره یکی از مؤثرترین و موفق ترین 
گـون قـرار  شـاعران معاصـر در قالب هـای شـعری گونا
داد. برگزیـده دوره دوم جشـنواره بین المللـی شـعر 
فجـر، بـا ترجمـه ادبـی کامـل قـرآن کریـم، برنـده کتـاب 
سـال شـد. ترجمـه نهج الباغـه اش مـورد تقدیـر 
قـرار گرفـت و در سال 1393 نشـان افتخـار جهادگـر 
عرصه فرهنگ و هنر به شایستگی به او تعلق گرفت. 

اجرای صوتی کلیه غزل های حافظ بر اساس نسخه 
تصحیـح عامـه قزوینـی و دکتـر قاسـم غنـی از دیگـر 
خدمـات او در عرصـه شـعر و ادب اسـت. امـا آنچـه 
در بیـش از 10مراسـم و آییـن نکوداشـت در تجلیـل 
از جایـگاه ادبـی سـیدعلی موسـوی گرمـارودی بـر آن 
کید شـده اسـت، پیشـگامی او در شـکل گیری شـعر  تأ
مدرن مذهبی است که تا پیش از انقاب اسامی با 
محدودیت های حکومتی، از افکار نو و تکنیک های 
ودی و  تـازه دور مانـده بـود، امـا شـور اشـعار گرمـار
حماسـه جـاری در مضامیـن و تعابیـر او، بـاب تـازه ای 
در ادبیـات سیاسـی، اجتماعـی و آیینـی بـاز کـرد کـه در 
گـون از جملـه شـعر نو نیمایـی، موفـق  قالب هـای گونا
ظاهر شـد. حالا امروز سـیدعلی موسـوی گرمارودی 
در حالی هشتادوسه ساله می شود که کارنامه پربار 
او مشـتمل بـر 9کتـاب شـعر، گـواه سـال ها پایـداری و 
فعالیـت جریان سـاز در حـوزه ادبیـات کشـور اسـت. 
آثـاری بـا عناویـن: عبـور، در سـایه سـار نخـل ولایـت، 
 ، ، دسـتچین ، خـط خـون لـه ، چمـن لا ود رگبـار سـر
کجاآبـاد و  بـاران اخـم، گزیـده شـعر نیسـتان، تـا نا
گزینـه شـعر بـه انتخـاب بهاءالدیـن خرمشـاهی. در 
سـال های اخیـر کتابـی بـا عنـوان »بـه جـرم شـاعری« 
ح زندگـی سیاسـی و  بـه قلـم مجیـد شـفیعی در شـر
ادبـی سـیدعلی موسـوی گرمـارودی منتشـر شـد تـا 
 نوجوانـان را بـا یکـی از سـرمایه های مهـم ادبیـات

 کشـور آشـنا کند.

بیت هایی برای گوشواره های عرش

گوشـواره عـرش مجموعـه شـعر آیینـی اسـت کـه از شـانزده سـالگی تـا سـال 1388 از 
سـوی سـیدعلی موسـوی گرمارودی سـروده شـده اسـت، با اشـعاری توحیدی آغاز 
می شـود و در ادامـه بـه اشـعاری دربـاره اهـل بیـت پیامبـر)ص(، حضـرت فاطمـه)س( 
و امامـان معصـوم)ع( اشـاره دارد. بـه ضمیمـه هـر شـعر نیـز، سـروده هایی در وصـف 

یـاران آن امـام آمـده اسـت.
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چشم روشنی تلویزیون برای افغانستان

اولین باری که نام افغانستان را از تلویزیون شنیدم 

برمی گردد به روزهایی که اخبار جنگ های داخلی 

کابـل در صـدر رسـانه های جهـان قرارداشـت و 

بخـش خـری تلویزیـون هـم گزارشـی دربـاره آن 

منتـر کرد. شـنیدن نام کشـوری که به آن منتسـب 

بـودم از تلویزیون مرا سر ذوق می آورد، اما شـنیدن 

اخبـار جنگ چیـزی جز حسرت به همراه نداشـت. 

بعدها بـرای معرفی مهاجران افغانسـتانی 

از کلمه هایـی مثـل »افاغنـه«، »افغانـی« و 

واژه های این چنینی دیگر استفاده می شد. 

نـام افغانسـتان و مردمش آن روزهـا تنها در 

صفحـه حـوادث روزنامه ها یافت می شـد و 

آن وقتی بود که پای مواد مخدر یا جرم های 

خطرنـاک دیگـر در میـان بـود و ایـن نـگاه 

رسـانه به افغانسـتانی ها باعث شده بود که 

بعضی ها وقتی می خواستند بچه هایشان 

را بترسـانند می گفتند: »میگـم افغانیه بیاد 

بردت.«گذشت تا اینکه واگذاری نقش هایی 

کوچـک بـه مهاجـران در سریال هـای پرطـرف دار 

طنـز دهه80 تلویزیـون کـه نـام شـخصیت های آن 

»دوشـنبه« و »جمعـه« بود دریچـه ای تازه بـه حضور 

افغانستانی ها در رسانه ملی باز کرد، اما نوع پرداخت 

سـازندگان سریال های طنـز به اتباع افغانسـتانی 

در آن سـال ها بـا انتقادهایـی همـراه شـد. بـاز هـم 

گذشـت تـا اینکـه رسـانه های تصویـری، مکتوب و 

دیجیتـال تصمیـم گرفتنـد تـا طرحی نـو در معرفی 

افغانستانی ها در رسانه هایشان دراندازند. 

بـه مـرور زمـان نخبـگان جامعـه مهاجـران 

افغانسـتانی سـاکن ایـران بـه صفحـات 

روزنامه هـا، سـایت ها و از همه آن هـا مهم تر 

تلویزیـون راه یافتنـد، در ایـن بیـن حضـور 

چهره هایی مثل برادران محمودی و فرشته 

حسـینی در سـینما نقـش زیـادی در تغییـر 

نگاه رسانه به موضوع مهاجران افغانستانی 

در رسـانه به معنـای عـام آن داشـت. ایـن 

روزهـا امـا رسـانه به خصـوص رسـانه ملـی 

 بـا چهره هـای مهاجـران افغانسـتانی مثـل 

محمدکاظـم کاظمـی، دکـتر احمـد شـاه فرهـت و 

شـخصیت های این چنینـی دیگـر در برنامه هـای 

مهـم تلویزیونـی به نوعی باعث آشـتی رسـانه ملی 

بـا مهاجـران افغانسـتانی شـده اسـت. مهاجـران 

افغانسـتانی از صفحـه حـوادث بـه صفحـات ویـژه 

فرهیختـگان در   روزنامه ها کـوچ کردند و این باعث 

شـد که نگاه جامعه کمـی به مهاجران افغانسـتانی 

تغییـر کند.

حالا اما ماجرا فرق کرده اسـت. سایت های خری، 

روزنامه هـا، تلویزیـون و دیگـر رسـانه ها نگاهـی 

متفـاوت و رویـه ای مثبـت در برخـورد بـا مهاجـران 

افغانسـتانی روی دسـت گرفته انـد. اگـر بخواهیـم 

بـه جدیدترین آن اشـاره کنیم حضـور محمدکاظم 

کاظمی، شاعر و پژوهشـگر نام آشنای افغانستانی 

در برنامـه تلویزیونـی »سرزمین شـعر« اسـت که این 

روزها از شـبکه چهارم سـیما پخش می شـود. یکی 

از نـکات مهـم این حضـور لباس های افغانسـتانی 

اسـتاد کاظمـی )شـامل پیراهـن، تنبـان افغانـی 

و کلاه پکـول( اسـت کـه تاکنـون در تلویزیـون 

سـابقه نداشـته و موضـوع دیگری که بـه اهمیت آن 

می افزایـد لهجـه جـذاب هراتـی ایشـان اسـت که 

 اتفـاق مبارکـی اسـت و نویدبخش روزهای روشـن

 پیش رو.

بدون شک ادامه این روند در رسانه ها می تواند 

نقش مهمی در آشنایی بیشتر جامعه میزبان با 

مهاجران افغانستانی داشته باشد. مردمی که 

بی سرزمین تر از بادند.

 
همسایه 
همزبان

نیازمندی ها!

های  ــوی یکی از سایت  ــروز ت مـ ا

ید و  ی و خر زمند لمللی نیا ا   بین

فــروش کــالا دنبال یک پــژو بدون 

رنــگ که تمیز باشد و پیش همه 

عزیز باشد می گشتم. ولی ناگهان 

دستم خورد و اتفاقی، اسرائیل را 

 انتخاب کردم. آگهی های عجیبی 

داشتند:

z ،ــم خـــــــورده: فـــروشـــی ــخ زمـــیـــن  ش
ــده بــا  ــ ــن شــــخــــم زده شـ ــیـ ســـه هـــکـــتـــار زمـ
موشک های ایرانی. فقط مشتری واقعی 
گر غیرواقعی هم  تماس بگیرد، ولی خوب ا
تماس گرفت عیبی ندارد تا من دلم خوش 

باشد که این زمین مشتری دارد.
z یک عدد شلوار نظامی: کاملا نو، سه چهار

کی  شب پیش پوشیدم ولی اتفاقات ترسنا
افتاد که یک مقدار قهوه ای شده است. با 

خریدار واقعی کنار می آیم.
z گم شده: شناسنامه من گم شده است. از

یابنده به شدت تقاضا می شود آن را به من 
ندهد. اصلا دوست ندارم یادم بیاید اینجا 

توی اسرائیل زندگی می کنم.
z ــاس ــن ــه مـــشـــاوره: بــه یــک روان ش نــیــاز ب

کــودک بــرای معاینه مــردی هفتاد ساله به 
نام بنیامین نتانیاهو نیازمندیم. رفتارهای 

کودکانه او ما را بیچاره کرده است.
z نصاب: نصاب گنبد آهنین در تمام مناطق

حیفا، اورشلیم و تل آویو. قیمت ها را مقایسه 
کنید از همه جا کمتر می گیرم. پشه رو روی 
هوا می زنه ولی درباره موشک زیاد مطمئن 

گــه بعد از حمله موشکی  نیستم. ا
مُردید، تمام پولتون رو پس میدم.

z نــیــاز بــه خـــون: بــه خــون تــعــدادی
کودک نیازمندیم. گروه خونی مهم 
نیست فقط فلسطینی باشند. برای 

یک ژنرال خونخوار لازم داریم.
z .یک تختخواب دونفره: در حد نو

فقط نصف شب موقع حمله موشکی 
ــران رفــتــیــم زیـــرش قــایــم شــدیــم.  ــ ای

صبحش اومدیم بیرون.
z ــه: بــعــد از حــمــلاتــی ــ ــن ــ ــــک آی خــــریــــدار ی

ــن رو  ــم آیـــنـــه مـ ــردیـ ــان کـ ــ ــودک ــ کـــه عــلــیــه ک
ــون مـــیـــده. بـــه یـــک آیــنــه  شــکــل گـــرگ نــش
ــزادم  ــی ــو کــه بــگــه مــن آدم  ترجیحا دروغــگ

نیازمندم.
z خریدار زمین: به خاطر بی خوابی ناشی از

موشک، خواهان خرید زمینی دویست متری 
در هر جای کره زمین غیر از فلسطین هستم.

z ــرم هـــای جــدیــد ــــی: کـ ــان بــهــداشــتــی درمــ
سوختگی. بهترین دارو برای دماغ سوختگی. 
اسرائیلی هایی که پدرسوختگی دارند و قابل 

درمان نیستند.
z مــحــصــولات فــرهــنــگــی: کــتــاب »اســرائــیــل

شکست ناپذیر« رسید. همچنین کتاب های 
تخیلی دیگر مانند »حلزون ها از یوزها جلو 
می زنند« و »فیلی که از سوراخ سوزن رد شد« 

موجود است.
z کنون به آینده خود کاس موفقیت: آیا تا

گر اندیشیده اید پس  اندیشیده اید؟ خوب ا
توی اسرائیل که آینده ندارد چه کار می کنید؟ 

فرار کنید بروید یک کشور دیگر.
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45 درصد مرگ های ناشی از بیماری های غیر واگیر در 
ایران مربوط به قلب و عروق است
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قاسم فتحی
جـوان همین کـه پهلـوان را دیـد شـروع کـرد بـه احتـرام 
گذاشـتن و دسـت کشـید روی بـازوی پهلوان سـخدری که 
تازه از راه رسـیده بود. بعد که پهلوان نشسـت مشـت ومالش 
هـم داد. سـخدری خیلـی خسـته بود ولـی خجالت کشـید 
چیـزی بگویـد. دسـت های جـوان روی شـانه ها و بازوهای 
پهلوان انـدازه دسـت یک بچه دوسـاله بـود. هنـوز هیبت 
داشـت و سـرحال بـود. او قبـل از اینکـه بیاید مشـهد اول 
رفته بـود شـهر آباواجـدادی اش نیشـابور و بعد هـم آمده 
بود مشـهد. کفش هایـش واکـس داشـت و رد اتـو روی همه 
لباس هایش بـود. بـه جوانی کـه زنـگ زده بـود و دعوتش 
کرده بـود بیاید تمریـن بچه  پهلوان هـای تـازه کار را ببیند، 
گفتـه بود اگـر ممکـن اسـت چندسـاعتی زودتر بـرود توی 
سـالن کشـتی. می خواسـت سـالن خالی خالی باشـد. دلش 
می خواسـت بـرای یک بـار هم شـده تک وتنها باشـد. شـاید 
می خواسـت برای آخرین بـار همه آنچـه گذرانده و گذشـته 
را خیـال کنـد. خیال کـردن هـم جـان می خواهـد و حافظه. 
او بـه هـر حـال کـم مسـابقه و آدم درسـت و حسـابی توی 
کشـتی ندیده بود. سـخدری گفت: »مشـت ومال تموم شـد؟ 
دسـتت درد نکنه جـوون.« جوان گفت: »راسـتش فکـر نکنم 
خسـتگی تون با این دسـتای اسـتخونی مـن در رفته باشـه. 
بیشـتر می خواسـتم ببینم پهلوون کـه پیر می شـه بازوهاش 
چه جـوری می شـه. مـن خیلـی زحمـت کشـیدم تـا همین 
نیمچه بازوهـام بزنه بیـرون.« سـخدری خندیـد و مهربانانه 
زد پشـت کمر جوان. پرسـید: »چندتـا شـاگرد داره این جا؟!« 
جـوان گفـت: »فکـر کنـم سـی نفـری می شـن. قلـدرن 
همه شـون. یه نفـره منـو بلنـد می کنـن و می زنـن زمین.« 
هرکـس سـخدری را می شـناخت می دانسـت او تـوی اوج 
دوران پهلوانـی اش هـم هیچ علاقـه ای به بازونمایـی و غلو 

و تعریـف و تمجید نداشـت. 

او از آن دسـت پهلوانانـی بـود کـه 
تحصیل کـرده و اهـل ادبیـات و شـعر و 
شـاعری بود و حافـظ نصف شـاهنامه. تازه، 
شـاگرداول دانشـکده افسـری هـم بـود. 
جـوان ایـن را می دانسـت بـرای همیـن 
گفـت: »خیلـی دلـم می خـواد صداتون 
کنم جنـاب سـرهنگ پهلوون!« سـخدری 
دوبـاره بلندتر خندید. کسـی کـه تا آخر 
عمـر او را جنـاب سـرهنگ صـدا مـی زد 
پهلـوان احمـد وفـادار بـود. سـخدری 
وفـادار را تـوی پـادگان کشـف کـرد و 
زیرنظـرش فنون کشـتی را یـاد گرفت و 
شـد پهلوان ابدی ایـران. بعـد تختی و 
دوسـه نفر دیگر را شکسـت داد و غوغایی 
به پـا کرد. جـوان گفـت: »اسـتاد! یعنی 
از بچه هـای امـروز پهلوانـی در میاد؟ 
شـما رو گفتـم امـروز بیاییـن نگاشـون 
کنین ببینیـن اوضـاع چطـوره. خیلی 
از شـما واسه شـون گفتـم. گفتـم عضـو 
اولین تیـم ملی کشـتی ایـران بودید. 
بعـد همه شـون گفتـن قبـل آقاتختی. 
گفتـم بابـا خیلـی قبـل از آقاتختی. 
همـه چشماشـون قلمبـه شـده. خیلـی 
دوسـت دارن شـمارو ببینن.« سخدری 
پرسـید: »بچه ها کـی میـان؟!« جوان 
گفت: »شـما گفتین دیرتـر بیایین، منم 
گفتـم همین بیرون باشـن تـا هروقت 
موقعـش شـد بگـم بیـان.« سـخدری 
 گفـت: »بگـو زودتـر بیان کـه خیلی 

کار داریم.«

بگو زودتر بیان!
یادی از پهلوان ابوالقاسم سخدری

خواب ارغوانی کلمات
مجموعـه شـعر »خـواب ارغوانـی« در ایـام مبـارزه سـیدعلی گرمـارودی بـا رژیـم 
ک و دوران شـکل گیری انقـاب اسـامی  پهلـوی، اسـارت در زندان هـای سـاوا
سـروده شـده اسـت. این دفتر مشـتمل بر سـه بخش، به دوران پیش از انقاب 
اسـامی، شـهدای انقـاب اسـامی و جنـگ هشـت سـاله ایـران و عـراق اشـاره 

می کنـد.
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